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 مقدمه
 
 
 
 
 
 

پـرداز شـهیر    نـویس و داسـتان   نـویس، نمایشـنامه   شاعر، رمان 1لوییجی پیراندللو
اي بـه نـام    یا و در ناحیهمیلادي در جنوب ایتال 1867سال  ژوئن 29ایتالیایی در 
متولد شد. خانواده او طرفـدار   ،تغییر نام یافت 3که بعدها به اگریجنتو 2جیرجنتی

ها که بـر نـواحی ناپـل و     گاریبالدي رهبر اتحاد ایتالیا بودند و با خاندان بوربون
نکـه تحصـیلات متوسـطه را در    آبعد از  کردند. سیسیل حاکم بودند مخالفت می

چنـد معـدن سـولفور را در     اش خـانواده  ن رساند، با توجه به اینکهپالرمو به پایا
تملک داشتند، براي مدت کوتاهی به جیرجنتی برگشت تـا بـه پـدرش در اداره    

نـام   یکی از معادن کمک کند. اما دوباره به پالرمو رفت و در دانشگاه پالرمو ثبت
او در  امـا  ،اصرار داشـت کـه در رشـته فنـی ادامـه تحصـیل دهـد        شکرد. پدر

نام کـرد. دیـري نپاییـد کـه پـالرمو را تـرك گفـت و وارد         دانشکده ادبیات ثبت
دانشگاه رم شد تا در رشته ادبیات در آن دانشگاه به تحصـیبل بپـردازد. امـا بـه     
دلیل اختلافی که با رئیس دانشکده ادبیات پیدا کرد از تحصـیل در دانشـگاه رم   

اي کـه بـا    با رساله 1891ت و در سال انصراف داد و به دانشگاه بن در آلمان رف
  التحصیل شد. شناسی نوشت فارغ موضوع لهجه

اش را با انتشار مجموعه شعري آغاز کرد که از عنـوانی متضـاد    فعالیت ادبی
و پس از آن مجموعه شـعر دیگـري را کـه شـامل      4شادي غمباربرخوردار بود: 

                                                           
1. Luigi Pirandello 
2. Girgeenti 
3. Agrigent 
4. Mal Giocondo 
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رساند. هـر دو مجموعـه   به چاپ  1آ عنوان عید پاك جهبود با بیست و دو قطعه 
زیر نفوذ عناصري هستند کـه شـعر شـعراي رمانتیـک قـرن نـوزدهم را شـکل        

تصمیم گرفت خود را وقف ادبیات کند و بـا مقـرري    1892سال در  بخشند. می
اي که پدرش براي او تعیین کرد در شهر رم ساکن شد. در فضـاي ادبـی    ماهیانه

را  پیراندللوبود آشنا شد و هم او بود که نام  هاي ب که چهره 2رم با لوییجی کاپوانا
در  3مطـرود بـا نـام   پردازي شود. اولین رمان او  تشویق کرد تا وارد حیطه داستان

 1894سال فت. در انتشار یا 4نوبترمان  1902منتشر شد و در سال  1901سال 
ازدواج کـرد کـه    شتصمیم خانواده با دختر یکی از شرکاي ثروتمند پـدر به بنا 

. همسـرش دچـار   سـاخت  پایـان  بـی  یهای چالشدچار دواج زندگی او را این از
ی اقتصادي خانواده و از دسـت دادن  گبیماري عصبی و بدگمانی بود و ورشکست

 اش بر شدت بیماري -شد  که جهیزیه عروس خانواده را نیز شامل می -سرمایه 
پیرانـدللو را  افزود تا جایی که به پارانویا مبتلا شد. بیماري همسر تمـام زنـدگی   

وقفه نویسنده براي اینکه نشان دهد واقعیت  هاي بی ثیر قرار داد و تلاشأتحت ت
 فایده بود. اندیشد، بی گونه نیست که او می آن

را منتشر کرد کـه او را   5مرحوم ماتیا پاسکالمشهور  رمان 1904در سال 
دو  1908سـال  در . نمـود اي بزرگ در ادبیات ایتالیـا معرفـی    عنوان چهره به

 و همچنـین  6هنـر و علـم  مـل خـود بـه نـام     أرساله بسیار مشـهور و قابـل ت  
                                                           

1. Pasqua di Gea 
2. Luigi Capuana )1839-1915پـرداز ادبـی ایتالیـایی     نگار و نظریه ) نویسنده، منتقد ادبی، روزنامه

اثـري   1872ایتالیایی منسوب است. اگرچه او در سال است که به مکتب وریسم یا همان ناتورالیسم 
منتشر کرده بـود، امـا بـه تشـویق پیرانـدللو       تئاتر معاصر ایتالیانام در تحلیل تئاتر ایتالیا و با عنوان  به

را برآیند همین  مطرودپردازي دست زد. نقادان ادبی، رمان اول پیراندللو  براي ورود به عرصه داستان
دانند که از عناصر و سـاختار وریسـتی سرشـار اسـت. از دیگـر آثـار کاپوانـا         یدوستی و همکاري م

خـاطرات  و  هـا  هـاي معاصـر، آخـرین افسـانه    »ایسم«، باد و طوفان، مطالعه ادبیات معاصرتوان به  می
 اشاره کرد.کودکی 

3. L’Esclusa 
4. Il turno 
5. Il fu Mattia Pascal 
6. Arte e Scienza 
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نظـران ادبیـات و    که بسـیار مـورد توجـه صـاحب    ساخت را منتشر  1اوموریزمو
بـزرگ پیـران و   اولـین قسـمت رمـان     1909سـال  در  شناسان قـرار گرفـت.   زبان

نسـل  پیمـان گاریبالـدي و    که به موضوع گسسـت دو نسـل انقلابـی هـم     2جوانان
پرداخت منتشر شد (قسمت دوم این اثر در  هاي انقلابی می امروزي غافل از ارزش

نظـران   اش مورد انتقاد صاحب بزرگیرغم  بهبه چاپ رسید). این رمان  1913سال 
شوهر آن رمان  1911سال در ادبی یاد شد.  »عقبگرد«عنوان با قرار گرفت و از آن 

 4توگرافاي سرافینو گوبیو اپراتـور سـینم  ها یادداشترمان  1915و در سال  3خانم
دار  را منتشر کرد که رمـان دوم در واقـع آغـازي بـود بـراي ورود جـدي و دامنـه       

پیراندللو به مبحث تئاتر. در طول جنگ جهانی اول چند اثـر تئـاتري نوشـت کـه     
جلـد   1918سـال  در نام دارد.  5)اگر نظر شما هم باشد(چنین است بارزترین آنها 

کـه  سـاخت  را که مجموعه اي از چند اثر تئاتري بود منتشر  6هاي عریان نقاباول 
شـش  یعنـی   اش شـاهکار تئـاتري   1921بسیار مورد توجه قرار گرفت و در سـال  

اي جهانی در حوزه تئاترسـاخت. طـی    از او چهره 7لفؤشخصیت در جستجوي م
و مسـتقیماً   یافت ها پیراندللو در بسیاري از مراکز تئاتري جهان حضور می این سال

جلـد اول داسـتان    1922کـرد. در سـال    اي کارهایش نظارت مـی  بر اجراي صحنه
قـرار  ن ااز او منتشر شد کـه مـورد اقبـال منتقـد     8هایی براي یک سال داستانکوتاه 

به تولید آثار تئاتري خود ادامه داد کـه از جملـه آنهـا    همچنان ضمن آنکه گرفت. 
 اشاره کرد. 9توان به اثر مشهور هانري چهارم می

نـام او در حـزب فاشیسـت     یکی از نکـات پیچیـده زنـدگی پیرانـدللو ثبـت     
موسولینی است. بسیاري را عقیده بر این است که پیراندللو صـرفاً بـراي جلـب    

اندازي مرکز تئاتر هنـري رم از   ها که به او قول داده بودند در راه کمک فاشیست
                                                           

1. L’Umorismo 
2. I vecchi e i giovani 
3. Suo marito 
4. I quaderni di Serafino Gubbio operatore cinematografico 
5. Cosi è se vi pare 
6. Cosi è se vi pare 
7. Sei personaggi in cerca d’autore 
8. Le novelle per un anno 
9. Enrico IV 
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ا متقبل شوند، در حـزب فاشیسـت   آور آن ر هاي سرسام او حمایت کنند و هزینه
هاي حزب فاشیسـت نداشـته اسـت. بـا      اي به آرمان نویسی کرده و قلباً علاقه نام

کمک همین مرکز، تئاتر پیراندللو براي مدت سه سال در اقصی نقاط جهـان بـه   
یکـی، هـیچکس،   اثر بسیار مشهور خـود   1926سال در روي صحنه رفته است. 

شود منتشر کرد. خود پیراندللو  او نیز محسوب میرا که آخرین رمان  1صد هزار
تـر نوشـته و آنچـه کـه بعـدها خواهـد        پیراندللو اذعان داشت که آنچه که پیش

کلونی نامه  نمایش 1928اند. در سال  نوشت، همه در این رمان آخري جمع شده
از او منتشر شد که در واقع پایانی است بر تولید آثار ادبـی و یـک عمـر     2جدید
ها را در دنیاي مدرن پیرانـدللو   ی پیراندللو. این اثر وجود اسطورههاي ادب فعالیت

 دهد. مورد مداقه قرار می
هاي ادبی به  جایزه نوبل ادبیات به پاسداشت یک عمر فعالیت 1934سال در 

کـه   مبتلا شد درحـالی سختی الریه  او تعلق گرفت. در همان سال به بیماري ذات
در چینـه   مرحـوم ماتیـا پاسـکال   شـهور خـود   بر تولید فیلمی اقتباسی از رمان م

و در پی شدت  1936چیتاي مشهور رم نظارت داشت. سرانجام در دسامبر سال 
هایی براي  داستان شپس از مرگ او بود که اثر مشهور. یافتن بیماري درگذشت

 طور کامل منتشر شد.   براي اولین بار به یک سال
 
 

                                                           
1. Uno, nessuono e centomila 
2. La nuova colonia 
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 ها: شخصیت
 آ فابري  آندر

Andrea Fabbri  
 

 خانم جولیا
La signora Giulia 

 

 وکیل آنتونیو سرّا
L’avvocato Antonio Serra 

 

 آناّ، خدمتکار
Anna, domestica  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

اي بـا همـین    قصـه  1897گردد. در سال  برمی 1892ریشه اصلی این اثر به سال 
در  1926سـال  براي اولین بـار در  حاضر نوشته شد. اثر  ترسعنوان  باموضوع 

شناسـانه بـر احساسـات     اصلی قصه گـذري اسـت روان   ۀمیلان منتشر شد. هست
شخصیت داستان. جولیا زنی است با سري پرشـور، شـوهرش آنـدرآ     متضاد سه

کننـده و در نهایـت، آنتونیـو مـردي اسـت       مردي است فاقد احساسات مجذوب
احسـاس ایـن   بـه  رآ اي مصمم. بیم از اینکه نکند آند ترسو و بدون هرگونه اراده

دو نسبت به هم پی برده باشد، فشار روزافزونـی بـر هـر دو وارد کـرده اسـت.      
آیند که انتقام شوهرِ جولیـا بـر سـر راه آنهـا      سرانجام هر دو در دامی گرفتار می

نهاده است. سنگدلی شوهر جولیا که حاضـر نیسـت سـهمی هرچنـد انـدك از      
ناپـذیر   و سرگشـتگی و تردیـد پایـان   بپذیرد، همراه با ترس را آمده  مشکل پیش

برد که بیش از آنکه جولیا را گناهکار جلوه دهد، او  آنتونیو، قصه را به سمتی می
سـاز،   کننـده و سرنوشـت   وگفتی تعیـین  در خلال گپآندرآ نمایاند.  را قربانی می

اي از پـیش   هایی که با برنامه گیرد و پس از بیان کنایه قربانی خود را به بازي می
شکند. سـپس بـا    انجامد، تاب روانی قربانی را درهم می راحی شده به طول میط

تـازد و فرصـت    داند، مستبدانه بر قربانی می آشکار ساختن اینکه همه چیز را می
کند. اگرچه پیرانـدللو اصـراري نـدارد خطـاي      هرگونه پاسخی را از او سلب می

قصـد دارد او را یـک قربـانی    شناسـانه   جولیا را بپوشاند، اما با رویکردهاي روان
 جلوه دهد.
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 اي در حومۀ شهر   منطقه :  مکان
 حال. :زمان

 
کنـاري   است. درِ اصلی در انتها قـرار دارد. درِ  اتاقی در خانه فابريصحنه 

دو پنجرة کناري در سمت راسـت دیـده    دیگري در سمت چپ قرار دارد. 
پشـت   انتهاییپنجرة از بالا رفتن پرده، جولیا که کنار  پس اندکیشوند.  می

دهد که غـافلگیر شـده،    ، نشان میبه تماشاچیان ایستاده، با نگاهی به بیرون
 گردد. و به عقب برمی کشد میخود را از پنجره کنار 

رود و  گذارد، مـی  میکوچکی اي را که در دست دارد، روي میز  میل بافتنی
درِ اصـلی  بندد و سپس کنـار   درِ سمت چپ را با عجله ولی با احتیاط می

 .ایستد به انتظار می
 شود. آنتونیو سراّ وارد می

 
 

رسـد.):   اندازد، راضی به نظر می هایش را به آرامی دور گردن او می (دست :  جولیا
 کنی؟ اینجا چیکار می

 کشد) نه، لطفاً این کار رو نکن! (با ناراحتی خود را عقب می   :آنتونیو
 تنها نیستی؟ آندرآ کجاست؟ :  جولیا

 که به فکر فرو رفته): من زودتر برگشتم. همین دیشب. (درحالی :  ونیوآنت
 چرا؟   جولیا:
(از سؤال او عصبانی شده): با یه بهونـه، امـا واقعـی بـود. بایـد بـه خـاطر         :  آنتونیو

 رسوندم اینجا. کارهام قبل از صبح، خودمو می
 کنی. تونستی خبرم در این مورد هیچی بهم نگفته بودي. لااقل می :  جولیا
 دهد). کند و پاسخی نمی (به او نگاه می :  آنتونیو
 چی شده؟ :  جولیا
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ترسـم آنـدرآ    (با صدایی آرام و لرزان و تقریباً با عصبانیت): چی شده؟ می :  آنتونیو
 به ما شک کرده باشه.

زند): آنـدرآ؟ از کجـا فهمیـدي؟ تـو      (متعجب و وحشت زده خشکش می :  جولیا
 سوتی دادي؟

 م سوتی داده باشیم، هر دومون دادیم.اگر :  آنتونیو
 (مثل بالا): اینجا؟ :  جولیا
آره، موقعی که پایین میومد... وقتی آندرآ با چمدون، جلـوتر از مـن پـایین     :  آنتونیو

 میومد. یادته؟
تو چراغ رو گرفته بودي طرف در و مـن موقـعِ رد شـدن... خـداي مـن،      

 اند. ها، احمق ها چقدر بعضی موقع آدم
 (مثل بالا): ما رو دیده؟   :جولیا
 به نظرم، موقع پایین رفتن، برگشته و به عقب نگاه کرده. :  آنتونیو
 واي خداي من، ... اومدي اینو بهم بگی؟... آره؟ :  جولیا
 تو متوجه چیزي نشدي؟ :  آنتونیو
 من نه، هیچی! حالا آندرآ کجاست؟ کجاست؟ :  جولیا
 رفتم پایین، وقتی اون تورو صدا کرد؟ می بهم بگو ببینم: من دیگه داشتم :  آنتونیو
رفـت   و باهام خداحافظی کرد! موقع چرخیدن تو پاگرد، وقتی داشـت مـی   :  جولیا

 پایین رو میگی؟
 نه قبل از اون، قبلش. :  آنتونیو
 اما اگه ما رو دیده باشه...   :  جولیا
 اگه یه نظرَمَ دیده باشه. فقط یه لحظه دیده! :  آنتونیو
ت گذاشته تو زودتر بیایی؟ آخه همچـین چیـزي ممکنـه؟ مطمئنـی     اونوق :  جولیا

 هنوز حرکت نکرده؟
آره کاملاً مطمئنم. از این بابت کاملاً مطمئنم. قبل از سـاعت یـازده، قطـار     :  آنتونیو
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کنـد) دیگـه بایـد راه     کنه. (به ساعت نگاه مـی  اي از شهر حرکت نمی دیگه
 فهمی؟ موندم... می بیفته. با این تردیدي که دارم... بلاتکلیف

کنم! آروم باش و همه چی رو بهم بگو. چی کـار   آروم، آروم، خواهش می :  جولیا
 خوام همه چیز رو بدونم. کرد؟ می می

ربطـی رو   خواي چی بهت بگم؟ تو یه همچین شرایطی، هر حرف بـی  می :  آنتونیو
 اي، هر لحنی. یه...   گیریم. هر نگاهی، هر اشاره هم به خودمون می

 آروم... آروم...   :  لیاجو
بله، آروم، آروم. اگه آرامش رو پیدا کنیم! (مکثی کوتـاه، در ادامـه، دوبـاره     :  آنتونیو

کند)، یادته همین جـا قبـل از حرکتمـون، مـن و اون، در مـورد       شروع می
کـردیم. اون هیجـان زده    اي که تو شهر افتاده بود، بحث مـی  اتفاقات لعنتی
 شده بود و...  

 ره، خوب که چی؟  آ :  جولیا
به محض اینکه وارد خیابون شدیم، آنـدرآ دیگـه حـرف نـزد، سـرش رو       :  آنتونیو

رفت، نگاهش کردم، ناراحت بود. ابروهـاش رو   انداخته بود پایین و راه می
 لرزیدم. انداخته بود بالا... فکر کردم، متوجه شده! می
... (سفر کـردن   »غم انگیزه نه؟«اما یهو، خیلی عادي و طبیعی به من گفت: 

 تو شب... ول کردن خونه و زندگی تو شب)...  
 همین جوري؟   :  جولیا
دیدش، غمگین میومد، بعد یه جملـه گفـت...    آره، به نظر هر کسی که می :  آنتونیو

سوء استفاده کردن از موقعیت، زیر نور «(که عرق سردي رو تنم نشست!) 
 »شمع، روي پله... 

 وري اینو گفت؟اه همینو؟... چه ج :  جولیا
 گفت. دونم... اما با قصد و غرض می با همین لحن، خیلی طبیعی، نمی :  آنتونیو

ها حرف زد که وقتی خوابیـده بودنـد، ترکشـون کـرده      با من در مورد بچه
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 بود و در مورد تو.
اي کـه خیـالش رو بابـت همـه چیـز       اما نه با همون عشق صاف و سـاده 

 کرد. راحت می
 ؟در مورد من :  جولیا
 کرد. آره، اما به من نگاه می :  آنتونیو
 چی گفت؟ :  جولیا
 هات رو خیلی دوست داري. که تو بچه :  آنتونیو
 دیگه چی؟ :  جولیا
هاي جنجالی رو پـیش کشـید. از مـن پرسـید وکیـل       تو قطار دوباره بحث :  آنتونیو

خواسـت   شناسم یا نه: اوهوم، علاوه بر چیزهاي دیگـه، مـی   گرُري رو می
 بالاخره اون زن گرفته یا هنوز نه؟بدونه، 
 خندید) مثلاً این هیچ ربطی به ما نداشت. یا من بودم که...   (می

 (فوري): هیس!   جولیا
 ها؟ بخشین خانم، نرَمَ دنبالِ بچه کشد)، می (از در انتهایی سرك می   آناّ

 چرا... ولی یه کم صبر کن...   :  جولیا
 ید قطار از ایستگاه حرکت کرده باشه.گردن؟ دیگه با آقا امروز برنمی :  آناّ

 رسه. کنه): ساعت یازده شده. تا چند لحظه دیگه می (به ساعت نگاه می   آنتونیو
اوه جدي؟ پس حرکت کرده؟ (به آناّ) یه کم دیگه صبر کن، بهـت مـیگم    :  جولیا

 ها. کی بري دنبال بچه
ز رو تمـوم  رود) چشم خـانم! تـو ایـن فاصـله، چیـدنِ می ـ      که می (درحالی :  آناّ

 رود) (می کنم. می
 رسه. تا چند لحظه دیگه می :  آنتونیو
 تونی چیزي بگی... هنوز نتونستی از چیزي مطمئن بشی. نمی :  جولیا
 آره، اگه واقعاً شک کرده باشه خوب بلده ظاهرش رو حفظ کنه. :  آنتونیو
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 اون؟ به اون خشنی؟ :  جولیا
 منطق کرده باشه؟   منو تا این حد بی البته! آخه ممکنه که این شک کردن :  آنتونیو

 هایی بزنم. تونستم یه حدس ببین بارها به نظرم میومد که از حرفاش می
 گفتم: همش از ترسه! یه دقیقه بعد با جرأت به خودم می

ها جاسوسیش رو کردم: چطوري منـو نگـاه    زیر نظر گرفتمش، تموم لحظه
ادت نداره زیاد حرف زد. میدونی که ع کرد، چه جوري باهام حرف می می

بزنه... با این وجود تو این سه روزه یه چیزایی دستگیرم شـد! امـا اغلـب،    
برد و هر از چنـد گـاهی بـا     سر می آور به مدت زیادي رو تو سکوتی دلهره

شکسـت... اون وقـت از خـودم     یه بحث در مورد کار، سـکوتش رو مـی  
لاً تـو یـه فکـر    یـا اص ـ » ... «به خاطرِ همـین تـو فکـر بـود؟    «پرسیدم:  می

 »ست؟ دیگه
 »...  زنه براي اینکه ظنشّ رو از من مخفی کنه شایدم الآن حرف می«

 خواد با من دست هم بده... توجه کن...   یه بار به نظرم اومد که حتی نمی
خواستم باهـاش دسـت بِـدم! ولـی وانمـود کـرد کـه         حواسش بود که می

 حواسش پرته.
وز بعـد از حرکتمـون بـود. دو قـدم     واقعاً به نظـرم عجیـب میومـد! یـه ر    

آه منـو  «برداشت و صدام کرد. فوري فکر کردم پشیمون شده ولی گفـت:  
 فقط همینو گفت!  » ببخش... فراموش کردم باهات سلام علیک کنم... 

زد، امـا بـدون اینکـه     هاي بعد هم در مـورد تـو و خونـه حـرف مـی      دفعه
د از نگـاه کـردن تـو    جوري... به نظـرم میوم ـ  منظورش رو واضح بگه. این
هـا رو سـه چهـار بـار      کنه. گاهی، بعضی جملـه  صورت من خودداري می

اي فکـر   کـرد... انگـار بـه چیـز دیگـه      بدون هیچ معنی خاصی تکـرار مـی  
زد، یهـو از اون   ربـط حـرف مـی    کرد... موقعی که در مورد چیزاي بـی  می

د. چنـد  ز ها باهام حرف می شد و دوباره در مورد تو و بچه بحث خارج می
 باري ازم دربارة خیانت سؤال کرد. کی میدونه منظورش چی بود!
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هـاش خوشـحالی    خندید اما تـوي چشـم   امیدوار بود که غافلگیرم کنه، می
 زد...   توأم با نفرت موج می

 تو چی؟ :  جولیا
 من همش مراقب بودم. :  آنتونیو
 با این شکاکیت تو حتماً متوجه شده! :  جولیا
 قبل شک کرده باشه، چی؟ اگه از :  آنتونیو
 شکش به یقین تبدیل شده. خبُ، دیگه چی؟ :  جولیا
آره، شب اول، تو هتل (خواست فقط یه اتاق دو تخته بگیره)، مدت کمـی   :  آنتونیو

بود که دراز کشیده بودیم، متوجه شد کـه نخوابیـدم، یعنـی... متوجـه کـه      
تکـون  نشد، همه جا تاریک بود، حدس زد. توجـه کـن. فکـر کـن. مـن      

خوردم، اونجا، شب... توي اون اتاق، با اون و ظنّ اینکه همه چیـز رو   نمی
هامو بـه تـاریکی دوختـه بـودم و منتظـر       بدونه... تصورش رو بکن! چشم

دونه! شاید براي اینکه از خودم دفاع کنم... یهو، تو سکوت،  بودم... کی می
 ».تو خواب نیستی«شنیدم کلمات واضحی رو به زبون آورد. 

 و تو چی گفتی؟ :جولیا
تـو خـواب   «هیچی، جواب ندادم، وانمود کردم خوابم. کمی بعد تکرار کرد:  :آنتونیو

 »چیزي گفتی؟«من هم همون موقع صداش کردم و ازش پرسیدم: ». نیستی
تـو خـواب   «، اما جملـۀ  »خواستم بدونم خوابی یا نه آره، می«و اون گفت: 

ن جمله رو با قاطعیت به زبـون  گفت، ای رو به حالت پرسشی نمی» نیستی
فهمی؟ یا لااقـل،   تونستم بخوابم، می دونست که من نمی آورد. انگار می می

 این طوري به نظرم میومد.
 و دیگه چی؟ :جولیا
 دیگه هیچی، دو شبِ تموم، چشم رو هم نذاشتم. :آنتونیو
 پس، همش همین جوري با تو رفتار کرد؟ :جولیا
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 آره، همین جوري. :آنتونیو
 با این همه تظاهر... اون! اگه ما رو دیده باشه...   :جولیا
 شاید موقع پایین رفتن، برگشته باشه عقب...   :آنتونیو
 اما متوجه هیچی نشده! یعنی ممکنه؟ :جولیا
 شاید شک کرده...   :آنتونیو
جـوري   تونـه ایـن   شناسیش! اون نمی حتی اگر شک هم کرده باشه، تو نمی :جولیا

گیره تا مطمـئن شـه. آخـه تـو چـی       اش رو می کنه، پیخودش رو کنترل 
شدي و بـه   دونی؟ هیچی! قبول که ما رو دیده باشه موقعی که تو رد می می

طرف من خم شدي... اگرم کوچکترین شکی کـرده باشـه... کـه تـو منـو      
گشـت بـالا... اوه، آره... فکـر کـن، اون      بوسیده باشی... همون موقع برمـی 

 کردیم؟   یوقت ما چه حالی پیدا م
نه، گوش کن، نه، امکان نداره! تو ترسیدي، همین! دلیلی نداره آندرآ به مـا  

 کردي. شک کنه! تو همیشه جلوي اون با من مثل یه فامیل رفتار می
فهمـی؟ هزارتـا    تونه فقط تو یه لحظه به وجـود بیـاد. حـالا مـی     اما شک می :آنتونیو

مهـم میشـن. هـر اشـاره     علامت هشداردهنده که به حساب هم نمیان، یهـو  
شه به یه مدرك و هر شکی تبدیل به یقـین. تـرس مـنم از     مبهمی تبدیل می

 همینه.
 لازمه که محتاط باشیم...   :جولیا
 گفتم! حالا؟ من که همیشه اینو بهت می :آنتونیو
 زنی؟ داري بهم طعنه می :جولیا
 ش؟... و تو...  زنم، هزار بار بهت نگفتم مراقب با اي نمی نه هیچ طعنه :آنتونیو
 آره... آره...   :جولیا
جوري همه چیز رو بفهمـه...   دونم چه لذتی براش داره که بذاریم این نمی :آنتونیو

اهمیت... مثل سه شب پـیش... تـو    احتیاطی بی سرِ هیچی... به خاطر یه بی
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 بودي...  
 آره، همیشه من...   :جولیا
 اگه به خاطر تو نبود... :آنتونیو
 . ترسیدي.آره.. :جولیا
اما به نظر تو، تو این شرایط چیزي هست که بتونه مـا رو خوشـحال نگـه     :آنتونیو

زند و بعد متوقـف شـده):    داره؟ مخصوصاً تو رو! (مکث، در اتاق قدم می
کنی به فکر تو هم نیستم؟ ترس... اگه این جـوري فکـر    ترسیدم! خیال می

کنـد) خیلـی بـه     مـی  کنی... (مکث، دوباره شروع به قدم زدن در اتـاق  می
هـامون، همـه    احتیـاطی  خودمون اطمینان داشـتیم، بفرمـا! حـالا تمـوم بـی     

پرسـم   هامون به وضوح جلوي چشمم هست... و از خـودم مـی   دیوونگی
چطوري تا حالا هیچ بویی نبرده؟ چطور نه؟ معاشقه کردن اینجا... جلـوي  

رین هاش. میشه گفت: سوء استفاده کردن از همـه چـی، از کـوچکت    چشم
شد. اما اون همیشه اینجـا حاضـر    ها... حتی اگه اون یه ذره دور می فرصت

 ایم! هاش... هر دو مون دیوونه بود، با حرکاتش، با چشم
کنی؟ طبیعیـه. مـردي رو فریـب     حالا سرزنشم می (بعد از مکثی طولانی):   جولیا

قـع، از  دادم که بیشتر از خودش به من اطمینان داشت... آره، گناه منه. در وا
 اولش هم تقصیر من بود...  

کنـد و   کند و سپس دوباره شروع به قدم زدن مـی  ایستد، به او نگاه می (می :آنتونیو
 گوید): منظورم این نبود. با عصبانیت می

تونی اینم اضافه کنی که از خونۀ خـودم هـم بـا     دونم. ببین، می آره آره، می :جولیا
تحـریکش کـرده بـودم، بـراي اینکـه      اون فرار کرده بودم و من براي فرار 

دوستش داشتم و بعد با تو بهش خیانت کردم. درسته که تو الآن محکومم 
آید) اما من... گـوش   کنی، خیلی هم درسته! (با اشتیاق به طرف آنتونیو می

مون فرار کردم چـون دوسـتش داشـتم نـه بـراي       کن... من با اون از خونه
کنم، این همه رفاه تو یه خونـۀ جدیـد.    همه آرامش رو اینجا پیدا اینکه این



 19 ام د  

 رفتم، زندگی مرفه خودمو داشتم.   من که اگر هم باهاش نمی
بایست جلوي بقیه، بابـت گنـاه کـوچکی     دونست که می اما اون خوب می

که مرتکب شده بود عذرخواهی کنه. اون یه مرد آروم و جـدي بـود... اوه   
کـرده بـودیم و بایـد     مـون رو  آره، دیگه خیلی دیـر شـده بـود، دیـوونگی    

کـردیم! چـه جـوري؟ تـو      کردیم و فوراً درستش مـی  اش رو پیدا می چاره
کارهاش غرق شد تا یه زندگی مرفه، یه خونه اشرافی پر از رخـوت بـرام   

اي جـز کـار فکـر     کرد، به هیچ چیـز دیگـه   ساخت... مثل یه حمال کار می
ه خاطر پرکـاري و  کرد، هیچ توقعی از من نداشت غیر از اینکه، اونو ب نمی

 شناس باشم! صداقتش تحسین کنم و حق
تونسـت منـو    ممکن بود بدتر از این برام اتفاق بیفته. مرد صادقی بود. مـی 

ثروتمند کنه مثل قبل یا حتـی بیشـتر از قبـل... مـن، منـی کـه هـر شـب         
 شدم...   موندم و بعد هم از برگشتنش خوشحال می صبرانه منتظرش می بی

اش، بـه خونـه    حـال، امـا خوشـحال از کـار روزانـه      بـی خسته و کوفته و 
هاي فرداش بود... خوب، بالاخره مـنم، یـه    گشت و تو فکر خستگی برمی

روز از اینکه همش اونو به این سمت سوق بدم که منو به اجبـار دوسـت   
داشته باشه و به عشق و علاقه من پاسخ بده، خسته شـدم. ارزش، اعتمـاد   

ات، به نظرم، توهین به قانون طبیعـت میومـد.   و دوستی شوهرم، گاهی اوق
و تو از این فرصت استفاده کردي؛ تویی که حـالا عشـق و خیـانتم رو بـا     

بیـنم   طعنه به روم میاري. حالا که خطر نزدیک شده تو دیگه ترسیدي. می
کـه مـن...    که ترسیدي! امـا تـو چـی از دسـت میـدي؟ هیچـی! درحـالی       

 پوشاند) (صورتش را با دستانش می
ترسـم بـه    کنی آروم باشم... اما اگه می (بعد از مکثی کوتاه) بهم توصیه می :آنتونیو

 هات...   خاطر تو هم هست. به خاطر بچه
(عصبانی و آماده فریاد زدن): نه، تو اسمشونو نبر! (گریه حـرفش را قطـع    :جولیا

 گناه! هاي بی کند) طفلکی می
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 م.کنی، من دیگه میر حالا که گریه می :آنتونیو
 اهه، حالا آره، تو دیگه اینجا کاري نداري. :جولیا
طـور کـه تـو     انصافی! دوسـتت داشـتم همـون    (سریع، با لحنی جدي): بی :آنتونیو

دونی! بهت توصیه کردم احتیاط کنـی... بـد    دوستم داشتی، خودت اینو می
کردم؟ بیشتر واسه خاطر تو بود تا خودم. آره براي اینکه همون جوري که 

هـایش   ن چیزي از دست نمیدم. (مکثـی کوتـاه بعـد روي حـرف    گفتی م
اي هـم بهـت نـزدم؛     کند) هیچ وقت سرزنشت نکردم، هیچ طعنه تأکید می

 حق اینو ندارم.
گذارد، لحن صدا و رفتـارش را   هایش را روي چشمش می (یکی از دست

کند): زود باش، بجنب... خودتـو جمـع و جـور کـن!... آنـدرآ       عوض می
ه... تو به این اعتقاد داري... پس همین جوري هـم میشـه...   فهم هیچی نمی

بینم محاله که تونسته باشـه تـا ایـن حـد خودشـو       کنم می الآن که فکر می
 کنترل کنه. متوجه هیچی نشده... همین جوري... یا االله یا االله

 همه چی تموم نشده، ما هنوزم...  
باز هم... ؟ نه، بهتره، بهتره که خواي که  نه نه، دیگه امکان نداره. چطور می :جولیا

 تمومش کنیم.
 هر چی تو بگی. :آنتونیو
 اینم از عشقت! :جولیا
 ام کنی؟ خواي دیوونه می :آنتونیو
نه، واقعاً بهتره تمومش کنیم، حالا هر چیزي ممکنه اتفاق بیفته. بین منو تو  :جولیا

 همه چیز تموم شده. گوش کن. بهتره که اون همه چیز رو بدونه.
 دیوونه شدي؟ :آنتونیو
آره، این جوري بهتره، بهتره. دیگه از این به بعد چه جوري زنـدگی کـنم؟    :جولیا

تصورشو کردي؟ دیگه حق ندارم کسـی رو دوسـت داشـته باشـم حتـی      


